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بهار طبیعت، چهره «دره ارغوان» در حوالی مشهد را هر سال دگرگون می کند
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تحول خواهی؛ ضرورت 
ملی، تکلیف انقلابی

نیاز فوریت دار ما تحول است؛ حتی خیلی بیشتر از 

شعار سال که در چهار کلمه «مهار تورم، رشد تولید»

پیشانی نوشت تقویم ها و سربرگ ها می شود. اصلا 

این شعار محقق نمی شود تا ما به تحول به عنوان 

یک راهبرد کلان توجه نداشته باشیم. تا آن را 

به عنوان یک ضرورت حیاتی نبینیم و برای اجرای 

آن همت نکنیم. تحول و نوخواهی مؤمنانه راه 

برون رفت از مشکلات است. بدون حرکت در این 

راه، به مقصد نخواهیم رسید. این هم وعده خداوندِ

صادق الوعد است که «ان ا... لایغیر ما بقوم حتی 

یغیر ما به انفسهم». معنای امروزین تغییر احوال،

همان تحول است؛ همان که در کلام روشنی آفرین 

رهبر فرزانه انقلاب در سخنرانی نوروزی۱۴۰۲،

«آنچه بنده از کلمه    این گونه در تبیین می بینیم:

تحول به عنوان تحول اراده می کنم، عبارت است 

از تغییر بخش ها و نقاط معیوب؛ چه در نظام 

اسلامی، چه در جامعه  ایرانی. ما نقاط معیوب 

داریــم، بخش های ضعیف داریــم، ضعف هایی 

داریم؛ این ضعف ها را باید شناسایی کنیم، این 

نقاط را باید مشخص کنیم و با اراده  قاطع "که حالا 

خواهم گفت که کار آسانی هم نیست" ضعف ها را 

برطرف کنیم و تبدیل به قوت کنیم.»  

حضرت آیت ا... خامنه ای در فرازی دیگر به یک 

نکته کلیدی دیگر توجه می دهند:«اعتماد به نفسِ

ملی»؛ شاه  کلیدی که قفل گشاست. قدرتی که به 

اقتدار تبدیل می شود و بن بست ها را می  شکند.

«اگر  ایشان در این باره به تصریح می فرمایند:

یک ملتی به استعدادهای خود اعتماد دارد، به 

توانایی های خود اعتماد دارد، قادر به اقدامات 

تحولی اســت؛ ملتی که اعتماد به نفس دارد،

می تواند اقدامات تحولی را به خوبی به سرانجام 

برساند؛ مسئولان این ملت هم جرئت می کنند 

که دم از تحول بزنند و اقدام به تحول بکنند.»  

ملت که پای کار باشد، مسئولان را هم به این کار 

واخواهد داشت. شهادت رهبر انقلاب در باره ملت،

«خب، ملت ما بحمدا... از  چنین پرشکوه است :

اعتماد به نفس برخوردار است؛ ملت ما، ملتی 

است دارای عزتّ نفس، دارای اعتماد به نفس،

استقلال خواه و شجاع  که حالا نمونه هایش را همه   

شماها دیده اید و من هم یک چند نمونه ای بعدا 

عرض خواهم کرد. ملت ما در عرصه های مختلف 

نشان داده است که به خودش اعتماد دارد، به 

توانایی های خودش اعتماد دارد.» ما با اعتمادی 

چنین از جنگ سرفراز بیرون آمدیم و بسیاری از 

مشکلات را رفع کردیم. در بلای کرونا، خیلی 

پیش تر از برخی کشور ها، به ایستگاه سلامتی 

عمومی رسیدیم. آن اعتماد به نفس را هم باید به 

«هوشیاری» غنی سازی کنیم...

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد خبر داد
افتتاح ورزشگاه روستای قازقان در دهه فجر امسال

ــســت و  ــط زی ــحــی مـــعـــاون م

خــدمــات شــهــری شــهــرداری خبر

مشهد با حضور در محدوده 

بخشداری رضویه که مسیر 

رفت وآمد ناوگان حمل ونقل زباله مشهد است، از 

آخرین وضعیت ساخت ورزشگاه چند منظوره 

روستای قازقان بازدید و اعلام کرد که این ورزشگاه 

ــرداری  ــره ب ــه ــا دهــه فجر امــســال آمـــاده ب ت

خواهد شد.

گــزارش پایگاه اینترنتی جهانشهر، علی  بــه 

نجفی در جریان این بازدید گفت: با توجه به 

اینکه محل دفن پسماندهای شهر مشهد و 

روستاهای همجوار در محدوده میامی است،

به منظور خدمت رسانی و رضایت مندی ساکنان 

این محدوده، شهرداری مشهد اقدام به ساخت 

ورزشگاهی چند منظوره کرده است تا با ایجاد 

محیطی امن برای کاهش آسیب های اجتماعی 

و ارتقا و بهبود زیرساخت های لازم و افزایش 

فعالیت های مناسب اجتماعی و ورزشی این 

ورزشگاه دایر شود.

وی افزود: امیدواریم این ورزشگاه چند منظوره در 

دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

افزایش ۱۰۰ درصدی خدمات شهرداری به زائران و مجاوران

ــوروز  ــرداری مشهد در ن ــه ش

امسال با تمام توان پای کار خبر

ــران و مجاوران  خدمت به زائ

حــــضرت رضـــــــا(ع) بــــود و 

در همین زمینه معاون زیارت و گردشگری سازمان 

اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد اعلام کرد 

در نوروز امسال میزان ارائه خدمات شهرداری 

مشهد به زائران و مجاوران بارگاه رضوی، افزایش 

۱۰۰درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه اینترنتی جهانشهر، سید جلیل 

ــاره خدمات ارائه شده به زائران  بامشکی درب

در عید نوروز و ماه مبارک رمضان با اشاره به 

استقرار هجده پایگاه راهنمای زائر، اظهار کرد:

از ۲۵ اسفند تا چهارم فروردین که اوج حضور 

زائران بود، پایگاه های راهنمای زائر به صورت 

بیست وچهارساعته فعال بودند و تا ۱۵ فروردین نیز 

به صورت دوشیفت از ساعت۸ تا۲۲ خدمات خود 

۱۰۴ هزارو۵۲۳ نفر  را ارائه دادند. تا ۱۳ فروردین،

به پایگاه های راهنمای زائر مراجعه کردند و 

در راستای استفاده از خدمات راهنمای زائر،

۱۷۰۴ مرتبه با تلفن ملی۳۱۳۵ تماس گرفته شده 

است.

بامشکی درباره تورهای خانواده سالم که برای 

نوروز پیش بینی شده بود، گفت: در ایام نوروز برای 

زائران و مجاوران سه تور حرم شناسی، خانه های 

تاریخی و آرامگاه فردوسی را پیش بینی کردیم 

که تاکنون ۲۷ تور برگزار شده است و تا پایان ماه 

مبارک رمضان ادامه خواهد داشت و ۱۰۸۰ نفر در 

تورهای نوروزی ما شرکت کرده اند.

وی ادامه داد: یکی از بهترین اقدامات فرهنگی 

شــهــرداری در نــوروز، جشنواره غــذای ملل و 

صنایع دستی است که از ۶ فروردین آغاز شد و 

تا ۱۷ فروردین ادامه خواهد داشت که در این 

جشنواره هر شب شاهد استقبال بی نظیر مردم 

هستیم. تاکنون ۱۰۰ هزار و ۹۸۷ نفر از این جشنواره 

بازدید کردند. امید است که این استقبال گرم و 

صمیمی مردم تا روز پایانی این جشنواره مستمر 

باشد.

افزایش ۹ درصدی زباله شهر مشهد در روز ۱۳ فروردین
مدیرعامل سازمان مدیریت 

پسماند شهرداری مشهد از خبر

افزایش ۹ درصدی زباله شهر 

مشهد در روز ۱۳ فروردین خبر 

داد. به گزارش پایگاه اینترنتی جهانشهر، مسعود 

رضوی اظهار کرد: در سال۱۴۰۱ به طور میانگین 

روزانه در شهر مشهد حدود ۲هزار تن زباله تولید 

شده است که ۲۴۰ تن آن پسماندهای خشک 

قابل بازیافت جمع آوری شده از طریق روش های 

مختلف بوده است. وی افزود: همه ساله با توجه به 

ورود زائران به شهر مشهد و شروع سفرهای نوروزی 

میزان زباله شهر مشهد تغییر می کند که امسال 

نیز در سیزده روز ایام نوروز میزان زباله نسبت به 

نوروز سال گذشته ۳درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 

مشهد بیان کرد: در روز ۱۳فروردین میزان زباله 

شهر مشهد ۹درصد نسبت به روز ۱۳فروردین سال 

قبل افزایش داشته است.
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۱۶ ادامه

 سکانس آخر خالق خاطرات چند نسل
برای کیومرث پور احمد که دیروز برای همیشه از میان ما رفت

هـر کـس کـه دیگـر از شـمردن تارهـای سـفید سرش 

دست برداشته، محال است بی بی «قصه های مجید»

را بـدون لهجـه اصفهانـی تلفـظ کنـد. بعیـد اسـت 

خاطـرات مجید را بدون لبخندی بـه یاد بیاورد. بعید 

اسـت بـه دو خواهـر دوقلـو نگویـد خواهـران قریـب.

بعیـد اسـت آخریـن تصویـرش از خـسرو شـکیبایی 

چهـره ترسـیده بـا عینـک تـه اسـتکانی و زیرپـوش 

سـفید منـدرس در «اتوبـوس شـب» نباشـد. بعیـد 

اسـت «گل یـخ» را نشناسـد. مـا دیـروز کیومـرث پوراحمد را 

از دسـت دادیم. ای داد بیـداد. متولـد ۱۳۲۸ و نجف آبادی 

بـود. او جایـی دربـاره خاطراتش در کودکی نوشـته اسـت:

« مـا نجف آبادی هسـتیم و من آن جـا به دنیا آمـدم، همه اش 

در خانه بودم و مشـق می نوشتم و به مادرم کمک می کردم.

تـا سـنم رفـت بالاتـر و بـا کتـاب آشـنا شـدم. درسـم خیلـی 

خـوب نبـود، فضـای مدرسـه زمـان مـا خیلـی بـد و تلـخ بود،

مـن لکنـت زبـان داشـتم و زبانـم می گرفـت، فارسـی را باید 

از رو می خواندیـم و مـن زبانـم می گرفـت، معلـم بـا چـوب 

مـی زد تـوی سرم و می گفـت چـرا ادا اطوار درمـی آوری…»

پوراحمـد در نوجوانی از آن پسرهای آرام و گوشـه گیری 

بود کـه سر از کتـاب در نمی آورد

. همیشـه بـه قصـه پنـاه می بـرد و همین 

هم باعث شد بتواند چنین قصه های 

قشنگی خلق کند.

آدم هایـی کـه فیلـم می بیننـد،

ننـد و بعـد  خوا نقـدش را می 

، بیننـد   ره فیلـم را می بـا و د

آدم های عجیبی اند. این یکی از 

ویژگی های انسان کمال گراست.

پوراحمـد هم ابتـدا منتقد بود.

و یک منتقد فیلم ساز همیشـه 

در حـال تکامـل اسـت. سـاده 

می نویسـد. راحـت می سـازد.

. درست  اما زیبا و به یاد ماندنی 

می زنـد تـوی هدف.

او کار حرفـه ای اش را به عنوان 

دسـتیار در فیلـم «آتـش بدون 

دود» شروع کرد. می گویند از نادر 

ابراهیمی جدا نمی شده است.

از نقدنویسـی در ماهنامـه فیلـم تـا نـادر ابراهیمی و 

دنیای زیبای داسـتان، ختمش می شـود «قصه های 

مجیـد». قلـم از هوشـنگ مـرادی کرمانـی و تصویـر 

از کیومرث پوراحمد.

قطعـا در درون خـودش مجیـد را می دیـده کـه از 

مادرش خواسـت نقش بی بی را ایفا کند.«قصه های 

مجیـد»: ایـن قـدر شـیرین بـود کـه پـدر و مادر هـا را 

. هـم پـای تلویزیـون می نشـاند 

نـی بـا همیـن نـام  ز روی رما و «خواهـران غریـب» را ا ا

و بـرای دومیـن بـار ثابـت کـرد آثـارش قابلیـت  سـاخت 

جاودانگی دارند.

شـناخت، احمـد جامعـه گسـترده مخاطبـش را می  پور 

داسـتان و روایـت را می شـناخت. و تصویـر را هـم. در واقع 

درد را می شـناخت. او می دانسـت چـه کار کنـد. بـه همین 

. انقضا  خاطـر، مانـدگار اسـت. محصور به زمـان نمی شـود 

. از یـاد نمـی رود و تکـرار هـم نمی شـود. او در  نمی خـورد 

هـر اثـری از دردی نام می بـرد و بـه عواقبـش می پرداخت.

دغدغه هایـش را شـیرین روایت می کرد و در جـان بیننده 

حلاوتی می نشاند.«لنگر گاه»،«اتوبوس شب».«قصه های 

مجیـد»،«۵۰ قـدم آخر»،«نـوک برج»،«گل 

بـی  «بی  «خواهـران قریـب»، یـخ»،

« نیـه طـر ها بـه خا » ، « چلچلـه

و... او بـه راسـتی دینـش را بـه 

سـینما ادا کـرد و دیـروز در 

هفتاد و سـه سـالگی بـر اثـر 

ایست قلبی از میان ما رخت

 بر بست.

می شود همین الان تصورش 

ر  لا چطـور د کـرد کـه حـا

دیـدار بـا یـاران دیرینـش،

همان طـور کـه از مـادرش 

اسـتکان چای را می گیرد،

بـرای نادر و خـسرو و دیگر 

یـی  ها دوسـتانش ماجرا

ن  شـا د ر نبو ا کـه د ر

اتفـاق افتـاده، بـا هـمان 

شـیرینی کلامـش تعریف

 می کند.
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 تکه ای از خود جنوب

ها پیـش، اولیـن بـاری  سـال 

هـا و  کـه رفتـم شـهرک عرب 

پیرمردهـای دشداشـه پوش را 

دیدم که در سایه ساختمان های 

بلنـد نشسـته بودنـد، غمگیـن 

شـدم. همـه چیـز شـهرک، از 

خانه هـای روی هـم سوارشـده بـا 

تراس های شـلوغش، تا آدم های 

دل مـرده ای کـه این طـرف و 

آن طـرف می پلکیدنـد، همه چیز 

داد می زد که این جا در این گوشه محصور 

پرت افتـاده، جنـگ هنـوز ادامـه دارد...

شـهرک، آن سـال ها، تنهـا مظلومیـت 

جنـوب را نشـان مـی داد، حـالا امـا خیلی 

سـال گذشـته اسـت؛ دیوارهـا برداشـته 

ند و شـهرک شـهید بهشـتی، ا   شـده

محلـه عرب هـای مشهدی شـده اسـت؛

محلـه ای شـاد و شـلوغ، کـه شـور زندگـی 

در هوایـش مـوج می زنـد. محله عرب های 

مشـهد ، حالا تکه ای از خود جنوب شـده 

و نماینـده همـه آن شـور و حالـی کـه در 

هـوای جنـوب اسـت و بخـش عمـده ایـن 

مسـیر بـه لطـف فلافلی هـا طـی شـده 

است؛ به لطف فروشگاه هایی که مجالی 

بـرای غذاخوردن های ارزان قیمت فراهم 

کرده انـد.

فلافلی هـای شـهرک، اولیـن فلافلی های 

مشـهد نبودنـد امـا خیلـی زود توانسـتند 

مشـتری ها را از همه جای شـهر بکشـانند 

به شـهرک؛ وقتی بناسـت فلافل بخوریم،

کجـا بهـتر از راسـته ای کـه آدم را یـاد 

لشـکر آباد اهـواز می انـدازد؟

اما همه شلوغی شهرک از فلافلی ها 

نیسـت. راسـته ماهی فروش ها هم 

دارد شـکل می گیـرد تـا شـهرک 

ز پیـش بـه جنـوب، را بیشـتر ا

بـه اهـواز و آبـادان و خرمشـهر 

شـبیه کنـد و فروشـگاه هایی کـه 

سـینی های بـزرگ خرمـا را ردیـف 

کرده انـد جلو مغـازه ، هیچ کـدام از 

این هـا امـا بـه پـای بامیـه عربـی 

کـه  بـی  عر میـه  با ؛  رسـد   نمی

پـای ثابـت خاطره هـای زیـارت اسـت؛

خاطـره شـیرین حـال و هـوای اطـراف

 حرم مطهر.

شـب های ماه رمضان، شـهرک شلوغ تر از 

همیشـه اسـت. از دم افطار تا خود سـحر،

فلافلی هـا شـلوغ و پرمشـتری هسـتند؛

آدم هایـی کـه کنـار هـم می ایسـتند و 

ساندویچ هایشـان را پـر می کننـد از هـر 

آن چیـزی کـه بشـود همـراه فلافـل گاز زد 

و خـورد.

قبـل افطـار هـم می توانید یک پلاسـتیک 

خرمـا بخریـد و سری بزنیـد بـه کارگاه های 

پخـت بامیـه و اگـر پزنده هایـش حوصلـه 

داشـتند شـاید توانسـتید چندتایی بامیه 

داغ بخریـد و ببریـد سرِ سـفره افطـار و الا 

دسـت کم می توانیـد سرخ شـدن ایـن 

شـیرینی جنوبـی را ببینیـد در تابه هـای 

بـزرگ روغـن جوشـان.

شـهرک شـهید بهشـتی، محله عرب های 

مشـهدی، حـالا سال هاسـت کـه بـرای 

خـودش، شـهر غذاهـای جنوبـی شـده 

است.

سه کُنج
شهر

 مثل تنفس در باغِ پر شکوفه

کلمات، بار معنایی خاص خود را 

دارند. تعریف به هر مفهوم نیازمند 

رفتار در آن قاعده است. چنین 

نباشد دروغی است گناه افزا که با 

هر تکرار هم بیشتر می شود. این 
کلام راهنمای امام مجتبی (ع)

است، که ناظر به همین موضوع،

فی  » : چنین موضع می گیرند

لَ لهَُ : إنیّ مِن  بِ رَجُلٍ قا جَوا

شِیعَتکُِم : یا عبدَ اللهّ ، إن کُنتَ لنَا 

فی أوامِرنِا و زوَاجِرنِا مُطِیعا فقد صَدَقتَ ،

وإن کُنتَ بخِلافِ ذلکَ فلا تزَدِْ فی ذُنوبکَِ 

یفَةً لسَتَ مِن أهلهِا ، لا  بدَعواکَ مَرتبَةً شرَِ

تقَُلْ : أنا مِن شِیعَتکُِم ، ولکن قلُ : أنا مِن 

مُوالیِکُم ومُحِبِّیکُم ومُعادِی أعدائکُم ، وأنتَ 

فی خَیرٍ وإلى خَیرٍ؛ در جواب مردى که 

عرض کرد : من از شیعیان شما هستم.

فرمودند: اى بنده خدا ! اگر مطیع اوامر 

و نواهى ما باشى ، راست مى گویى ، ولى 

اگر چنین نباشى ، پس با ادعاى منزلت 

والایى که تو اهل آن نیستى ، بر گناهانت 

می افزایى . مگو   من از شیعیان شما هستم ،

بلکه بگو  من از دوستداران شما و دشمن 

دشمنان شما هستم. در این صورت، تو آدم 

خوبى هستى و به خوبى گرایش دارى .»

شیعه از آن کلمات راهبردی است که فقط 

در ترجمه یک کلمه ای خلاصه نمی شود.

شبکه ای از معانی را نمایندگی می کند.

وقتی خود را بدان تعریف می کنیم باید 

به سلسله ای از بایستگی ها متصل و از 

سلسله ای از ناشایستگی ها مبرا باشیم.

نمی شود خود را «شیعه» خواند اما به 

رفتاری دست زد که با شیوه امامت،

زمین تا آسمان فاصله دارد. وقتی 

امام (ع)، حساب ذرات را در نظر 

دارد و خیر و شر را به حساب قرآن 

به ما یادآور می شود ما نمی توانیم 

از غفلت لباس ببافیم و بپوشیم 

و خود را پیرو امام (ع) بدانیم.

نمی شود حتی اگر هزار ادعا هم 

داشته باشیم باز نمی شود. به عمل 

کار برآید، به سخندانی و سخنرانی 

نیست. مطیع امر امامت، هم در عبادات 

سعی دارد و هم در عبودیت، می کوشد.

طاعتش جای اطاعت را نمی گیرد چنان که 

عبادات جای عبودیت را. در رابطه با خدا 

چنان اخلاص دارد که رابطه اش با خلق 

هم اصلاح می شود. در نسبت به خلق،

چنان خدمت می کند که خالق نمره 

عبادات را هم برای او منظور می کند.

آن گونه که نتایجش را در زندگی خود 
هم ببیند. این نیز سخن امام مجتبی (ع)

است که؛  «صاحِبِ الناّسَ مِثلَ ما تحُِبُّ 

أن یصُاحِبکَُ بهِ ؛ با مردم آن   گونه رفتار کن 

که دوست دارى با تو رفتار کنند.» رفتاری 

چنین است که نتایج را وفق خواست آدمی  

رقم می زند. بکوشیم با نیک رفتاری هم 

خود از مواهب خیر بهره مند شویم و هم 

به توسعه نیکی در جامعه کمک کنیم.

در دنیای نیک رفتاران، زندگی زیباتر 

است. چنان که تنفس در باغ پر گل، روح 

و روان را خوش تر می آید. این گونه بودن 

را می توان شیعیگری معنا کرد که حقیقت 

ایمان است.

کوچه

امام حسن مجتبی(ع): انديشيدن، جان مايه دل بيناست.

 بحار الأنوار : ۷۸ / ۱۱۵ / ۱۱ .
طرح: جلال حاجی زاده
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فرم و محتوا در خدمت معنا
برقراری تعادل در فرم و محتوا می تواند یکی از راه های مؤثر _البته در شرایط درست_ در خلق اثری شود که 

حواس و ذهن مخاطب را به سمت خود جلب کند. زیرا این خطر وجود دارد که توجه عکاس تنها به یکی از 

این دو مقوله به نارسایی و الکن شدن عکس برسد.آیین ها، رسوم جمعی، جشن ها و همایش های ملی و 

مذهبی همیشه بستر جذابی برای عکاسی هستند. اما به همین دلیل و همچنین فراگیری آن، در بسیاری 

از عکس های ثبت شده عنصر تکرار به شدت خودنمایی می کند و به همین دلیل بسیاری از آن ها در جذب 

مخاطب ناموفق هستند.ماه مبارک رمضان علاوه بر سلوک دینیِ فردی، جلوه بصری و اجتماعی مهمی را هم 

در قالب یک آیین داراست و آن را می توان در میهمانی های سفره افطار یا مراسم جمعی شب های قدر دید.

عکس پیش رو فریمی از مقدمات آماده سازی سفره افطار در امامزاده شعیب سبزوار را نشان می دهد.عکس 

را هادی دهقانپور عکاس خوب، باتجربه و موفق در عرصه های ملی و بین المللی خراسانی -که ساکن سبزوار 

است -ثبت کرده است.این عکس نمونه موفق ایجاد تعادل در فرم و محتواست. ذکاوت عکاس در انتخاب زاویه 

دید ( از بالا) اولین برگ برنده این عکس است. دریافت درست عکاس از خطوط، اشکال و بافت (که از نکات مهم ایجاد یک 

ترکیب بندی موفق است) درکنار انتخاب زاویه دید منجر به خلق عکسی شده است که با عث آشنایی زدایی در ذهن مخاطب 

می شود. در واقع مخاطب با تصویری انتزاعی و خلاق با واقعیتی روبه رو می شود که با وجود تکثر و تکرار، تازه است. سفره های 

آبی با بافت چهارخانه به کنتراستی جذاب با بافت گل های فرش های لاکی چیدمان شده رسیده است و حتی ظروف چیده 

شده در قالب اشکالی دایره ای این فرم چشم نواز را غنای بیشتری بخشیده است. اما هوشمندی عکاس به همین جا ختم نشده 

است و دهقانپور با استفاده از تجربه اش نقش تأثیرگذاری هم به دو خادم مشغول در این سفره آرایی داده است. زیرا عکاس 

خوب می دانسته جای ایستادن خادم ها باعث ایستایی چرخش چشم بیننده و  باعث تحریک بیشتر ذهن مخاطب می شود 

و از سویی نقطه تعادل بخشی فرم و محتوا هم همین نقطه است. جایی که کپشن سرراست عکس از آن بیرون می آید. دو 

خادم امامزاده در حال آماده سازی سفره افطار برای برگزاری مراسم جمعی پذیرایی افطار هستند.
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۱۳۲۱/۸/۱۹ تـاریخ تـولـد:

مـحل تـولـد: سبزوار

شلمچه مـحل شـهادت:

۱۳۶۵/۱۰/۸ تـاریخ شـهادت:

       شهید 
محمد علی امیری نیک

تـاریخ شـهادت

       شهید        شهید        شهید 
محمد علی امیری نیک

 ده روز مهر گردون افسانه است و افسون

«گفتم که به پیری رسم و توبه کنم/ آن قدر 

» حکایت خیلی  جوان مُرد و یکی پیر نشد...

از ما در زندگی همین است. خیال می کنیم 

جاپایمان روی زمین محکم است و حالا 

حالاها فرصت داریم. شاید حتی به مرگ 

هم فکر نکنیم. البته فکر کردن به مرگ نه 

آن گونه که برخی را گرفتار می کند و زانوی 

غم به بغل می گیرند. نه! بلکه فکر کردن به 

مرگ از دریچه ای که به آدمی یادآور شود این 

زندگی، زمان محدودی است که در اختیار 

دارد و باید غنمیت دان فرصت هایش باشد.

عادت خیلی از ماست خاطرمان از زندگی 

جمع است و همیشه برای برخی از کارها 

مدام امروز و فردا می کنیم. کمتر می شود 

درنگی کنیم و با خودمان بگوییم: اگر امروز 

آخرین فرصت من باشد چطور؟ شاید برای 

همین است که برای تغییر برخی از نقاط 

ای نداریم و برای  ضعفمان خیلی عجله 

اصلاح برخی از امور شتابی نمی کنیم. اما 

مرگ گاهی شانه به شانه ما قدم می زند و 

هیچ کس از آنچه برایش مقدر شده است با 

خبر نیست. مرحوم آیت ا... مجتهدی تهرانی 

درباره فرصتی که در ایام زندگی برای توبه 

داریم می فرماید: شیطان ما را فریب می دهد 

که تو حالا حالاها زنده ای. جدت نود سال 

عمر کرده، پدرت هفتاد سال عمر کرد، تو حالا 

حالاها سنی نداری، فرصت داری. بعد توبه 

می کنی. اما از این آدم ها نباش که به واسطه 

آرزوی دراز توبه ات را عقب بیندازی. باید هر 

روز توبه کنی. خیلی ها الان سالم هستند 

اما فردا ممکن است در قید حیات نباشند.

پس با آرزوی دراز، توبه ات را به فردا نینداز.

گنج 
زندگی

 امانت دار خدا باشیم

کتابخانه اش پر بود از کتاب هایی 

که هرگز خودش آن ها را نخریده 

بود! معمولا از این و آن کتاب امانت 

می گرفت و خیلی برایش مهم نبود 

کتاب ها را به صاحبانشان برگرداند.

البته اگر این وسط کسی خودش 

پیگیر بود و می گفت، بر می گرداند 

اما خودش را مقید به بازگرداندن 

کتابی که امانت گرفته بود نمی کرد.

شاید برخی از ما هم مبتلا به این 

ویژگی باشیم یا کسانی را دیده باشیم که 

ممکن است وسیله ای یا کتابی را به امانت 

بگیرند و دیگر هیچ وقت بر نگردانند. برخی 

که آدم های دست و دل بازی هستند خیلی 

پیگیر نمی شوند و فراموش می کنند اما برای 

برخی دیگر زمینه ساز دلخوری می شود.

ند معمولا   گرد یی که بر نمی ها   نت ما ا

های خوبی نیستند اینکه فرد به  نشانه 

طرف مقابلش این پیام را منتقل می کند 

که خیلی ممکن است مورد اعتماد نباشد.

اینکه بار دیگر اگر درخواستی داشته باشد 

بی پاسخ می ماند و اگر در شرایطی 

ضروری نیاز به امانت گرفتن وسیله،

کتاب یا... را پیدا کند کسی دیگر 

ــد. اگرچه  ــی ده بــه او امــانــت نم

امانت داری فقط در قالب اشیا 

. خلاصه  . ها و. و کالاها و کتاب 

ها  مانت کلمه  شود. گاهی ا نمی 

ــای مگوی  زهـ . گاهی را هستند

آدم ها هستند که به وقت درد دل ها 

ــت به  هــا ممکن اس و هــمــدردی 

امانت نزد دیگری باشند. گاهی هم این 

امانت آن قدر بزرگ و با عظمت می شود که 

خداوند بر شانه های بندگانش می گذارد.

«آسمان بار امانت  چنانکه حافظ گفت:

نتوانست کشید، قرعه فــال به نــام من 

دیوانه زدند.» و آدمی که سزاوار امانت خدا 

باشد، باید از پس امانت های دیگر هم 

وا الأمَاناتِ  بر بیاید.« إنَِّ اللَّهَ یأَمُرکُُم أنَ تؤَُدُّ

إلىِ أهَلهِا، خداوند به شما فرمان می دهد که 

امانت ها را به صاحبانش بدهید.» ( فرازی 

از آیه ۵۸ سوره نساء)
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